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  آيه مورد بحث
 إلَِّا الَّذِينَ آمنُوا وعمِلوُا الصالحِاتِ وتوَاصوا بِالحْقِّ . إِنَّ الْإِنسانَ لَفيِ خُسرٍ.الْعصرِو.  بسم االله الرحمن الرحيم«

  »وتوَاصوا بِالصبرِ
  اختلاف ايمان و باورها در افراددليل 

ها  شود انسان   چه مي . يكي از واقعيتهايي كه بايد بررسي و ريشه يابي شود مسئله اختلاف ايمان و باورها است               
نه در ايمان به خدا بلكه در باورشان نسبت به هر حقيقتي متفاوت اند؟ اگر يك انسان درسـتي، چيـزي را بـه               

دليل اين اختلاف باور . كنند چند نفر شنونده در يك سطح، خبر او را باور نميدهد، اين     چند نفر شنونده خبر     
فردي يك طبيعت متعادل داشته باشد؛ يعني غضب و غريزة جنسي در  اگر. اختلاف وضعيت دروني آنها است

تر  كه بحث از آخرت، ايمان و خداپرستي هم نباشد، باورش نسبت به حقايق عميق              اختيار عقلش باشد ولو اين    
  . خواهد بود

  توجيه غير منطقي بسياري از اعمال نادرست
ممكن است كه انسان با يك فرد مسلماني برخورد كند كه اسـلامش سـنتي اسـت و ببينـد نمـاز خوانـدنش                        

كس، مـن ديـدم      خواني؟ و او بگويد از هيچ       طور نماز مي   كني كه اين    بپرسد شما از كه تقليد مي     . صحيح نيست 
وقتـي  . اي نيـست  اين حرف حرف تـازه . خوانم طوري نماز مي حواندند من هم اين  نماز ميطور  پدر و مادرم اين   

ها خجالت بكشند، استدلالـشان بـر كـار باطـل            كه آن  كردند، بدون اين    پرستي نهي مي    كه انبياء مردم را از بت     
طـرف دنيـا سـوال       از آن اگر  . كنيم   و ما هم اين كار را مي       كردند ميخودشان اين بود كه آباء و اجداد ما چنين          

گويند ما بـراي حفـظ منـافع خودمـان ايـن كـار را        اندازيد، مي آييد اين طرف جنگ راه مي       كنند چرا شما مي   
كـشد كـه ايـن        خجالت نمي . اند  مثل اينكه ارث پدرش بوده كه از او گرفته        . كنيم، ما كاري به كسي نداريم       مي

كند، اين نحوة تفكر، دليـل بـر ضـعف تفكـر ايـن                فكر مي گونه   كسي كه اين  . بيان و اين توجيه منطقي نيست     
چه در حد متعارف فكر داشته باشد و قواي حيواني خودش را تعـديل و تـسخير             انسان اگر چنان  . شخص است 

در واقـع تزكيـة نفـس بـه همـان معنـي            . البته مشكل است  . كرده باشد اين فرد چنين منطقي نخواهد داشت       
اي كـه شـما       مثـل روزه  . دي و چه تك بعـدي را شـامل شـود مـشكل اسـت              عامش كه همة انسانها چه دو بع      

يـك  . خوريـد   كنيد و تا مغرب غـذا نمـي         شود اما صبر مي     تان مي   گيريد، جوان هم هستيد، ظهر هم گرسنه        مي
  .تري شما را كنترل كرده است نيروي بالاتر و قوي

  دو نمونه از انسانهايي كه در برابر واقعيت قرار گرفتند
شنود به خداي     سرا مي  كند كه وقتي آن آية قرآن را از كاروان          عياض، يك حالي پيدا مي     بن  شود فضيل  يكي مي 

شود آن فضيلي كه همـه وصـفش          يعني بله زمان آن رسيده است و بعد مي        )) آن ذالك ((كند    متعال عرض مي  
عليه حمله كننـد   االله صلواتعبداالله  دهد به خيام ابي  وقتي دستور مي  . شود مثل شمر    يكي هم مي  . را شنيده ايد  

داند آن حال چـه   حضرت هم در آن حالي كه خدا مي. رسد ها به گوش آقا مي      صداي گريه و زاري از آن خيمه      
ويلكـم يـا    "گويـد       خيزد و حالا تن صدا چطور بوده است كه به مـردم مـي               بوده با چه زحمتي روي زانو برمي      

تم لا تخافون المعاد فكونوا احراراً في دنياكم، انتم تقـاتلونني و            ان لم يكن لكم دين و كن      . شيعه آل ابي سفيان   
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شمر اين بيـان    . تواند آن را رد كند       يعني يك برهاني كه انسان رذل هم نمي        "انا اقاتلكم، فما بال هولاء النسوه     
ن ايـن   هاي خاندانش نرويد چو      برگرديد و تا زنده است به طرف خيمه        گويد كه  ميشنود، به سربازهايش      را مي 

كسي كه اين باور را در مرتبة عقلاني دارد، چه شده است در مرتبة حيوانيت و طبيعتش،                 . مرد خيلي آقا است   
رود پـيش     خواهم، بلكه مـي     اين مالكيت نفس را ندارد كه خودش را كنترل كند بگويد من از يزيد پاداش نمي               

هـا را    كه من بهترين انـسان     گويد براي اين    ؟ مي پرسد چرا   يزيد هم مي  ! "املا ركابي ذهباً و فذه    "گويد    يزيد مي 
دهـد    گويد بله،  دسـتور مـي        ها را كشتي؟ مي    گويد آيا تو واقعاً معتقد هستي كه بهترين انسان          يزيد مي . كشتم

  .جلاد گردنش را بزند
  لزوم حساست و لطافت روح در هدايت شدن

اگر چنانچـه انـسان لطافـت       . فرض نكرديم اش باور است، متعلقش را هم خدا          ايمان يك لغتي است كه فارسي     
توانـد   كار شد ديگر در پذيرش حق هم نمـي  كم خلاف آن فطرت الهي و خدادادي خودش را از دست داد و كم       

اگر خواستيد دست كسي را بگيريد نگاه كنيد ببينيد چه كسي روحش، اگر چه پـرورش                . لطافت به خرج دهد   
هـا در   هـا و انحـراف   توان برگردانـد اگـر آن خـلاف    ي را زودتر مي چنين كس . تر است   تر و حساس    نيافته، لطيف 

ها طلب آمرزش بكنـي يـا نكنـي        فرمايد چه براي آن     خدا در قرآن به رسولش مي     . وجودش ريشه ندوانده باشد   
پيغمبر من . كه مورد آمرزش و مغفرت حق تعالي قرار بگيرند را ندارند        يعني لياقت اين  . آمرزد  ها را نمي   خدا آن 

در . آدم شـدن كـه زوري نيـست       . خواهند آدم شوند    ها خودشان نمي   ها آدم شوند، اين    خواهيد كه اين    ا مي شم
گيري و سوق دادن آنها  به سوي سعادت، فـرض بـر               هدايت و دست    اين نوع نگرش و روش انتخاب افراد براي       
شناخته باشد و ببينـد آن      ها را فهميده باشد و اول خودش ريشه را           اين است كه انسان اول خودش اين حرف       

عليه نيز در برنامه كـربلا همـين    االله عبداالله صلوات ابا. شود ريشة شناخته شده در كدام يكي از آن افراد پيدا مي   
گويد بفرماييد، اسبتان را هـم اگرچـه چهـار هـزار دينـار                يك تعدادشان را شب عاشورا مي     . كند  گونه عمل مي  
. ها زهير عثماني بوده است      بنا بر نقل بعضي از نويسنده     . فرستد  بال زهير مي  ولي در راه دن   . خواهم   خريديد نمي 

قدر اين روح لطيف و حساس مانـده بـوده كـه وقتـي      هايي بوده است كه مريد عثمان بوده است ولي اين از آن 
  .گردد گردد با صورتي گلگون و شاداب برمي رود و وقتي كه برمي رود نزد حضرت با رنگ پريده مي مي
  هميت خود شناسيا

 اگـر كـسي     "من عرف نفسه عرف ربـه     ". چه كسي از باطن خودش خبر دارد كه چه ابعادي در باطنش هست            
اتـزعم انـك جـرم      "عليه است كه     االله منسوب به اميرالمومنين صلوات   . خودش را بشناسد خدا را شناخته است      

. كه چقدر ارتفـاعش باشـد و چقـدر وزش         واقعيت انسان تنها بدنش نيست      . "صغير و فيك انتوي العالم الاكبر     
اگـر بداننـد هـيچ      . ها قائـل اسـت     دانند كه خداي متعال چقدر ارزش براي آن         نمي. واقعيت او به روحش است    

هـا براسـاس باورهـا و براسـاس      ايمـان . دهد انساني به خودش اجازة تخلف از فرمان و رضاي حق تعالي را نمي       
تـر و حـساسيت روحـش     اش كـم    تر، ادراكات عقلاني   اش بيش   فتاريهرچه آنجا گر  . وضعيت دروني انسان است   

  .تر خواهد بود كم
  معني عمل صالح 

تا برسيم به عمل صـالح      . يعني بايد از پلة اول و زير پلة اول نگاه كني          »  إلَِّا الَّذِينَ آمنوُا   .إِنَّ الْإِنسانَ لَفيِ خسُرٍ   «
گاهي از اوقات عمل صالح دو تا مصداق دارد كه صد و هشتاد درجه اختلاف زاويه                . كه خود او يك عالمي دارد     

اگـر بپرسـي    . در شرايطي يك چيزي عمل صالح است و در شرايط ديگر نقيض آن عملـي صـالح اسـت                  . دارند
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يسته يعني چه؟ اگر شناختن كار شايسته كـار آسـاني   اما كار شا. گويند كار شايسته عمل صالح يعني چه؟ مي 
كرد با هم اختلاف دارند و هركدام هـم معتقدنـد كـه دارنـد كـار خـوبي انجـام                      قدر مردم در عمل    بود چرا اين  

  ها است؟ دهند و حق با آن مي
  تاثير فرهنگ اسلام در تكميل فطرت الهي انسانها

مرتضي انصاري مـادرش كـور بـود و ايـن مـلاي مرجـع          م كه شيخ  عليه شنيد  تعالي االله آقا رضوان  از مرحوم حاج  
گفت مادرجان اين صورت و ريش مرتضي اسـت          گذاشت كف پاي مادرش و مي       آمد صورت و ريشش را مي       مي

مرتضي امل بوده يا منگل بوده است؟ كو اين فرهنگ؟ بدبختي ديگر اينكه دشمنان اسـلام       شيخ. كف پاي شما  
انـد كـه ايـن فرهنـگ،          ها باور كـرده    كنند؟ اين شرمندگي ندارد؟ آن      ز ما استفاده مي   تر ا  از فرهنگ اسلام بيش   

مـن اعتقـاد خـودم در       . كند اگر چه به آخرت كاري نداشته باشـند          تر مي   دنياي انسان و جامعة انسان را مرتب      
كننـد    وسلمّ نقل مي   وآله عليه االله گونه است كه از رسول اكرم صليّ       اخلاقيات و فرهنگ اسلام و غير اسلام همان       

ها را به كار خوب و اخلاق خوب دعوت    يعني فطرت انساني مردم، آن    . "بعثت لاتمم مكارم الاخلاق   "كه فرمود   
ما ايـن ادعـا را     . كند  اند كاملش مي    حضرت و راه و روشي كه ارائه داده       . كند، اما اين به تنهايي كامل نيست        مي
خدا هم راضي نيـست  . اش از اسلام است و قبلش هيچ نبوده    مهكنيم كه هرچه خوبي در فرهنگ هست ه         نمي

كـرد تكميـل      چه با فرهنگ اسلام ارتباط پيدا مـي        بوده و الان هم هست ولي اگر چنان       . ما اين دروغ را بگوييم    
  .شد مي

  مثالي از نحوه تربيت كودكان
بگويـد خيلـي خـوب      .  شكستي چه بچة آدم استكان را شكست نبايد به او تشر زد كه چرا استكان را               اگر چنان 

آنگاه در وقت مناسب    . ها را بردارد و بريزد در سطل آشغال        تكه. هايه خرد شده دستت را نبرد       مواظب باش تكه  
كه اين بچه و اين نوجوان حال مناسب دارد بگويد كه اگر خواستي از استكان استفاده كني، آن را جايي نگذار              

هايمـان را خـراب        از ما توجه به اين نكات داريم؟ ما بدون توجـه بچـه             چند تا . كه پايت به آن بخورد و بشكند      
  .اين بچه خراب وقتي بزرگ و گردن كلفت شد ديگر مگر حضرت جرجيس بيايد درستش كند. كنيم مي

  تاثير ايمان در آرامش انسان
داري  ا دام ه ـ گويد رفتم در يكي از قبايـل عـرب، ديـدم كـه ايـن                ديل كارنگي نويسنده كتاب آيين زندگي مي      

پيرمردي كه بزرگ منزل بود صبح گوسفندهايش را كه حدود پانصد رأس بود براي چـرا بـه صـحرا                    . كنند  مي
گويد نگاه كـردم   مي. معلوم شد كه بقيه در طوفان شن مدفون شدند      . فرستاد اما عصر تنها نصف آنها برگشتند      

از او  . بـود هـيچ تغييـري نكـرده اسـت         اش را از دسـت داده         ديدم چهره آن شخص با آنكه نصف كل سـرمايه         
مـن تعجـب   . تقدير حق تعالي ايـن بـوده اسـت     » هذا امرٌ مكتوب  «. پرسيدم كه شما ناراحت نيستيد؟ گفت نه      

 "هـذا امـرٌ مكتـوب   ". كردم كه اين جملة كوتاه چقدر عمق دارد كه باعث شده آرامش اين مالك از بين نـرود                
خيلي مرد باشد صبر    . تواند بكند   برابر ارادة حق تعالي كاري نمي     انسان در   . يعني چه؟ يعني خدا خواسته است     

رضا را كـه حتـي نبايـد        . ها وارد شده است    يعني ظاهرش را كنترل كند والا حقيقت صبر در كمي از دل           . كند
هـاي بـراي شـما نادرسـت از دهانتـان            وقت اين حـرف    م كه هيچ  ا  به اين عزيزان عرض كرده    . صحبتش را كرد  

چـه  . دهـي   اي كه تو بـراي مـا تـرتيبش را مـي             ه خدا بگوييد خدايا ما راضي هستيم به آن برنامه         درنيايد كه ب  
مـردم جلـوي دهانـشان را       . مقام رضا چيست، از تسليم هم خبري نيست       . لزومي دارد آدم به خدا دروغ بگويد      
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هـا عقـل     تهـايش ايـن   من. دهنـد   هر ناموفقيتي را با يك اهانت اضافه به خدا نسبت مـي           . توانند بگيرند   هم نمي 
  .دانند اين رده است چون نمي. اند ها رده نگفته االله اين شاء گوييم كه ان حسابي ندارند ما هم مي

  طلب آب براي طفل شيرخوار
شود و قمـه زدن كـه         اگر گفتند مثلاً اين سينه زدن كه باعث كبود شدن سينه مي           . شما حواستان جمع باشد   

ها به طور مطلق ضد ارزش اسـت و هـيچ قابـل توجيـه نيـست، منتظـر                    شود، اين   شود سرش فلان      موجب مي 
عليه فرزند شيرخوارش را بغل كـرد   االله باشيد كه يك روزي هم بيايند به شما بگويند اينكه امام حسين صلوات      

صلاً ا. كه نعوذباالله عقلش را از دست داده باشد        مگر اين . و به ميدان برد و او را به كشتن داد  قابل قبول نيست             
  . توان قبول داشت آن امامي كه نداند بردن اين بچه ديگر برگشتن ندارد آن امام را نمي

. كرد كه همـه بـشنوند       نقل كردند، آن آخر كار كه حضرت ايستاده بود و براي اتمام حجت طوري صحبت مي               
 آيا كسي هست ما را كمـك كنـد؟   "امَا مِن مغيثٍ يغيثُنا؟ امَا مِن ذاب يذُب عن حرمِ رسول االله؟"زد    فرياد مي 

در ايـن   . آيا كسي هست ما را از دشمنانمان دور نگه دارد؟ آيا كـسي اسـت از خانـدان پيـامبر حمايـت كنـد                       
ها دارند ناله    يك وقت آقا ديد زن    . ها رسيد   ها و خانم    فرمود صداي مباركش به خيمه      استنصاري كه حضرت مي   

. آقا كلامش را قطع كردند و تشريف بردنـد بـه خيـام حـرم              . " وا فاطمتاه  واعلياه. واقربتاه وا محمداه  "زنند    مي
عليهـا طبـق     االله به حضرت سـكينه سـلام     . فرمودند من كه به شما گفتم صبر كنيد       . ها را امر به صبر كردند      آن

طـور    مـن كـه زنـده هـستم چـرا ايـن            "فاذا قتلت و اَنتِ اولي بالذي تاتينه يا خيرة النسواني         "نقل فرموده بود    
اي را آورد، داد بـه پـسر     دختر اميرالمـؤمنين قنداقـه    . كنيد؟ جواب حضرت زينب، جواب عملي بود        تابي مي   بي

كنـد، اگـر بـشود ببريـد و بـراي او طلـب آب                 تابي مي   پيغمبر، عرض كرد آقاجان اين طفل از شدت عطش بي         
در اين برگشت لحن آقا عوض شده       . برد  امام و حجت خدا قنداقه به ميان  مردم مي         . اين ظاهر امر است   . كنيد
در عرف مـا هـم اگـر كـسي بخواهـد درخواسـتي كنـد بـا                  . كند  به صورت ملايم از مردم درخواست مي      . است

اما هنوز كلام اين آقا تمام نشده، ببيند اين طفل شش ماهـه       . كند  كند، با ملايمت و ملاطفت مي       خشونت نمي 
. ه اين پدر احساساتش تحريـك شـود، بچـه را فرامـوش كـرد              ك به جاي اين  . زند  روي دست پدر دست و پا مي      

 يعنـي اي مـردم، اگرچـه بـا ايـن      "هونٌ علي ما نزلََ بي لاَنّ هذا بعـينِ االله "تعالي، فرمود   تمركزش سمت حق  
وضعيت طفل شش ماهة من را كشتيد، اما بدانيد اين حادثه نزد پدرش كوچـك و سـبك اسـت، چـون خـدا                        

  .عالي واقع شده استبيند و در محضر حق ت مي
  
  
  
 


